
 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

1 
 

 

 

 

 م:امر چهارادامه 

بحث از بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، 

گردد؛ پیشینه تاریخی بحث، تحریر محلّ نزاع و تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار و بحث از گیری میاجزاء می باشد که ذیل چند امر پی

 ، بیان دو تکمله لازم می باشد.پنجمقبل از وارد شدن در امر اجزاء و عدم اجزاء به صورت مفصّل ذکر گردید. در ادامه 

 «رحمة الله علیه» : نقد و بررسی نظریّه محقّق خراسانیتکمله اوّل

  ،،طریقیّتطریقیّتمسلک مسلک بنا بر بنا بر   ه،ه،باشد و چه مؤدّای اصلی از اصول عملیّباشد و چه مؤدّای اصلی از اصول عملیّبه ظاهری، چه مؤدّای اماره به ظاهری، چه مؤدّای اماره   د که مأمورٌد که مأمورٌاز مباحث گذشته روشن گردیاز مباحث گذشته روشن گردی

. نظریّه مذکور میان . نظریّه مذکور میان استاست  لازملازم  در خارج وقتدر خارج وقت  و قضاءو قضاءدر وقت در وقت لذا در صورت کشف خلاف، اعاده لذا در صورت کشف خلاف، اعاده   ،،مجزی از مأمورٌ به واقعی نیستمجزی از مأمورٌ به واقعی نیست

عملیّه شده است و عملیّه شده است و اصول اصول   قائل به تفصیل بین مؤدّای امارات وقائل به تفصیل بین مؤدّای امارات و  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محقّق خراسانیمحقّق خراسانیمشهور می باشد و در مقابل مشهور می باشد و در مقابل اندیشمندان اصولی، اندیشمندان اصولی، 

شده، مؤدّای اماره ای از امارات باشد، مجزی از مأمورٌ به شده، مؤدّای اماره ای از امارات باشد، مجزی از مأمورٌ به کشف کشف   ،،اگر مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته ای که مخالفت آن با واقعاگر مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته ای که مخالفت آن با واقع: : 11می فرمایندمی فرمایند

و دلیل مطلوبیّت آن، و دلیل مطلوبیّت آن،   ول عملیّه باشد، مجزی از واقع استول عملیّه باشد، مجزی از واقع استاصلی از اصاصلی از اص  مّا اگرمّا اگریل مطلوبیّت آن، دلالت بر اجزاء ندارد، و ایل مطلوبیّت آن، دلالت بر اجزاء ندارد، و اواقعی نیست و دلواقعی نیست و دل

  دلالت بر اجزاء دارد.دلالت بر اجزاء دارد.

می باشند: یکی ادلّه ای که دلالت می باشند: یکی ادلّه ای که دلالت متفاوت متفاوت با دو لسان با دو لسان و و دو قسم دو قسم   ،،بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهریبر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری  دالّدالّادلّه ادلّه   ::ن است کهن است کهایشان آایشان آتوضیح فرمایش توضیح فرمایش 

به عنوان عمل واقعی برخوردار از به عنوان عمل واقعی برخوردار از   مذکور رامذکور راعمل عمل   ، لذا، لذادارنددارند  ،،عمل از حیث برخورداری آن از تمام اجزاء و شرایط واقعیّهعمل از حیث برخورداری آن از تمام اجزاء و شرایط واقعیّهآن آن بر مطلوبیّت بر مطلوبیّت 

عمل به عنوان مکلّف به بودن عمل به عنوان مکلّف به بودن   تتدلّه ای که دلالت بر مطلوبیّدلّه ای که دلالت بر مطلوبیّ، معرّفی می نمایند و این ادلّه، امارات می باشند؛ دوّم ا، معرّفی می نمایند و این ادلّه، امارات می باشند؛ دوّم اشرایطشرایط  وو  تمام اجزاءتمام اجزاء

ند و دسته اوّل، بعد ند و دسته اوّل، بعد اصول عملیّه می باشاصول عملیّه می باش  دارند و این ادلّه،دارند و این ادلّه،  ،،فعلی این عمل و برخورداری آن از تمام  اجزاء و شرایط مربوط به وظیفه فعلیّهفعلی این عمل و برخورداری آن از تمام  اجزاء و شرایط مربوط به وظیفه فعلیّه

  از کشف خلاف دلالت بر اجزاء ندارند ولی دسته دوّم، دلالت بر اجزاء دارند.از کشف خلاف دلالت بر اجزاء ندارند ولی دسته دوّم، دلالت بر اجزاء دارند.

مجزی نیست، به این دلیل است که اماره این عمل را به عنوان عمل واقعی برخوردار از تمام اجزاء مجزی نیست، به این دلیل است که اماره این عمل را به عنوان عمل واقعی برخوردار از تمام اجزاء   ،،ظاهری مؤدّای امارهظاهری مؤدّای امارهمأمورٌ به مأمورٌ به امّا اینکه امّا اینکه 

بلکه عملی فاقد بعضی از اجزاء و یا بلکه عملی فاقد بعضی از اجزاء و یا روشن می گردد که اینگونه نبوده است، روشن می گردد که اینگونه نبوده است، بعد از کشف خلاف، بعد از کشف خلاف،   لیلیو شرایط لازم معرّفی کرده است وو شرایط لازم معرّفی کرده است و

  ..و مجزی از واقع نخواهد بودو مجزی از واقع نخواهد بود  مترتّب بر عمل واقعی نبودهمترتّب بر عمل واقعی نبوده  ی مصلحتی مصلحتشرایط است و لذا مستوفشرایط است و لذا مستوف

                                           
  المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه.المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه.»»فرمایند: فرمایند: می می   6868ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --11

و الحلية بل و و الحلية بل و و التحقيق أن ما کان منه یجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره کقاعدة الطهارة أو التحقيق أن ما کان منه یجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره کقاعدة الطهارة أ
کل ما اشترط بالطهارة أو الحلية یجزي فإن دليله یكون حاکما علی دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه کل ما اشترط بالطهارة أو الحلية یجزي فإن دليله یكون حاکما علی دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه   استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلیاستصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلی

تفاعه من حين ارتفاع تفاعه من حين ارتفاع أعم من الطهارة الواقعية و الظاهریة فانكشاف الخلاف فيه لا یكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه یكون من قبيل ارأعم من الطهارة الواقعية و الظاهریة فانكشاف الخلاف فيه لا یكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه یكون من قبيل ار
شرطه الواقعي شرطه الواقعي هذا بخلاف ما کان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا کما هو لسان الأمارات فلا یجزي فإن دليل حجيته حيث کان بلسان أنه واجد لما هو هذا بخلاف ما کان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا کما هو لسان الأمارات فلا یجزي فإن دليل حجيته حيث کان بلسان أنه واجد لما هو الجهل و الجهل و 

  «.«.ليست بنحو السببيةليست بنحو السببيةهذا علی ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أن حجيتها هذا علی ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أن حجيتها   فبارتفاع الجهل ینكشف أنه لم یكن کذلك بل کان لشرطه فاقدا.فبارتفاع الجهل ینكشف أنه لم یكن کذلك بل کان لشرطه فاقدا.

 49  اره درس:ـشم

------------------ 

 شنبهدو  روز:

 

 52/1/1343 تاریخ:  

------------------ 

 1932ی ثانجمادی ال 19 مصادف با:

 



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

2 

 

  آن عمل انجامآن عمل انجامبه این دلیل است که به این دلیل است که   می باشد،می باشد،مجزی مجزی   ،،از کشف خلافاز کشف خلاف  ، بعد، بعدمؤدّای اصلی از اصول عملیّهمؤدّای اصلی از اصول عملیّه  مّا اینکه مأمورٌ به ظاهریمّا اینکه مأمورٌ به ظاهریو او ا

آن را آن را   ،،ست که اصل عملیست که اصل عملیاا  ییاجزاء و شرایطاجزاء و شرایطحقیقتاً برخوردار از تمام حقیقتاً برخوردار از تمام   ،،، در ظرف جهل به واقع، در ظرف جهل به واقعههاستصحابیّاستصحابیّطهارت طهارت نماز با نماز با گرفته، مثل گرفته، مثل 

  طلوب و وظیفه فعلیهّ دانسته است.طلوب و وظیفه فعلیهّ دانسته است.مم

با این با این می باشد، می باشد، آن ادلّه اجتهادیّه ای که معرّف مأمورٌ به واقعی هستند، نسبت حاکم به محکوم آن ادلّه اجتهادیّه ای که معرّف مأمورٌ به واقعی هستند، نسبت حاکم به محکوم با با   به تعبیری دیگر، نسبت این اصل عملیبه تعبیری دیگر، نسبت این اصل عملی

روشن شود که روشن شود که   ،،و بعد از انجام این نمازو بعد از انجام این نمازا لباسی که شکّ در طهارت آن دارد و با اجرای اصل طهارت، نماز بخواند ا لباسی که شکّ در طهارت آن دارد و با اجرای اصل طهارت، نماز بخواند ببمکلّفی مکلّفی توضیح که اگر توضیح که اگر 

مانند مانند   در موضوع دلیل اجتهادیدر موضوع دلیل اجتهادی  ،،اصالة الطهارةاصالة الطهارةدلیل دلیل   آن لباس، در واقع نجس بوده و برخوردار از طهارت واقعیّه نبوده است؛ در این فرضآن لباس، در واقع نجس بوده و برخوردار از طهارت واقعیّه نبوده است؛ در این فرض

واقعیّه و ظاهریّه قرار می دهد، لذا این واقعیّه و ظاهریّه قرار می دهد، لذا این را اعمّ از طهارت را اعمّ از طهارت و آن و آن   نمودهنموده، توسعه ایجاد ، توسعه ایجاد ردردت بر اشتراط طهارت دات بر اشتراط طهارت داکه دلالکه دلال« « الّل بطهور  الّل بطهور  ة ة لالاصصلا لا »»

و با علم فعلی به نجاست آن و با علم فعلی به نجاست آن   طهارت ظاهریّه انجام دادهطهارت ظاهریّه انجام داده  نماز را با شرط خودش یعنینماز را با شرط خودش یعنی  در حالتی که نسبت به  واقع، جهالت داشت،در حالتی که نسبت به  واقع، جهالت داشت،  شخصشخص

کشف نجاست کشف نجاست بنا بر این آنچه توسّط مکلّف قبل از بنا بر این آنچه توسّط مکلّف قبل از   بوده است،بوده است،  گرفته، فاقد شرط لازم برای صحّتگرفته، فاقد شرط لازم برای صحّت  کشف نمی شود که نماز انجامکشف نمی شود که نماز انجام  لباس،لباس،

لذا نسبت به عمل گذشته، مجزی می باشد. لذا نسبت به عمل گذشته، مجزی می باشد.   ووبود بود جامع شرایط و اجزائی است که در آن حالت، از مکلّف خواسته شده جامع شرایط و اجزائی است که در آن حالت، از مکلّف خواسته شده انجام گرفته است، انجام گرفته است، 

  واقعیّه را تحصیل نماید.واقعیّه را تحصیل نماید.  های بعدی مجزی نبوده و باید طهارتهای بعدی مجزی نبوده و باید طهارت  صلاةصلاة  بله، نسبت بهبله، نسبت به

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


